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زیرپوست شهر

هر انســانی از هر گروه اجتماعی که باشــد، در شــرایط خاص در مواقعی 
ممکن اســت ناخواسته دچار هیجان شود و رفتاری کند، حرفی بزند  یا مطلبی 
بنویســد، بعد متوجه شــود که رفتار، نوع ســخن گفتن یا نوشته اش به شکل 
صحیح یا در زمان مناسب انجام نشــده است، در نتیجه شخصی را رنجانیده 
اســت یا پی می برد که از اســاس تشــخیص اولیه اش اشــتباه بوده و عملی 
نادرســت انجام داده است. در چنین شرایطی برخی به ســادگی از کنار آنچه 
واقع شده اســت می گذرند و عکس العملی نشــان نمی دهند و به فراموشی 
می ســپارند، در نتیجــه روابطشــان تحت تأثیر ایــن بی عملی قــرار می گیرد 

و به سردی می گراید.
بیشــتر مردم وقتی متوجه خطا، اشــتباه تشــخیص یا عمل نامناسب خود 
می شــوند، به نحوی از طرف مقابل که رنجیده است، عذرخواهی می کنند که 

معمولا موضوع به خیر و خوشی تمام می شود.
زمانی که ناخواسته رفتار نامناسب نسبت به فردی در حضور جمعی واقع 
شــود ناراحتی و رنجش طرف مقابل معمولا بیشــتر و عمیق تر است، در این 
صورت عذرخواهی و درخواســت بخشــش ضروری تر است و باید متناسب با 

خطا باشد تا پذیرفته شود.
هــرگاه فردی در حضــور جمعی رفتــاری انجام دهد یا ســخنی بگوید یا 
مطلبی بنویسد که همه را برنجاند و دلخور شوند، عذرخواهی هم باید خطاب 
به همه آن جمع صورت گیرد و شــخص خطــاکار علت رفتار خود را توضیح 
دهــد، به صورتی که همه مرتبطان با موضوع قانع شــوند که آن فعل از روی 
ســهو و ناخواسته واقع شده و عمدی نبوده است تا صمیمانه او را ببخشند و 

رفع سوءتفاهم شود.
عذرخواهی نه تنها موجب کســر شــأن و احترام نیســت، بلکه نشانه ای از 
تشخص و فرهنگ شخص عذرخواهی کننده است. فرهنگ عذرخواهی را باید 
از خردســالی و دوران کودکی به فرزندان آموخت؛ بهترین روش این است که 
وقتی کودک کســی را -مثلا دوست یا دوســتانش را- می رنجاند، وادار شود از 
آنها معذرت خواهی کند و بگوید اشــتباه کردم، مرا ببخشید. از کودک رنجیده 
هم باید خواسته شود که بگوید تو را بخشیدم. تکرار همین رفتار و فعل ساده 
تدریجا فرهنگ عذرخواهی را شــکل می دهد. حتی پدر و مادر هم وقتی فعل 
اشتباهی انجام می دهند که باعث رنجش فرزندشان می شود باید از فرزندشان 
عذرخواهی کنند. توجه داشــته باشــیم کــه با معذرت خواهی غــرور و تکبر 

انسان ها کنترل و رفتار معتدل می شود.
همه انســان ها در هر ســطح تشــخص و فرهنگ که باشــند، ناخواسته و 
ناآگاهانه و بدون قصد قبلی ممکن اســت حرفی بزنند، رفتاری کنند یا فعلی 
انجام دهند که از آنها انتظار نمی رود و معمولا این افراد از اینکه باعث ناراحتی 
و رنجش طرف مقابلشــان شــده اند ناراحت هســتند و با عذرخواهی کردن و 

بخشیده شدن است که آرامش پیدا می کنند و به تعادل می رسند.
در زندگی روز مره زن و شــوهر ها نیز بسیار اتفاق می افتد که یکی از زوجین 
با ســخن یا رفتارش بدون قصد قبلی باعث رنجاندن همسرش می شود که با 
یک عذرخواهی ساده و صمیمانه معمولا مشکل بر طرف می شود؛ درحالی که 

عذرخواهی نکردن می تواند یک دلخوری عمیق ایجاد کند.
در ادارات، شــرکت ها و دنیای کســب وکار نیز این احتمــال وجود دارد که 
مدیــری با ســخن یا عملش کارمنــدی را بیازارد و از یکدیگر ناراحت شــوند؛ 
درحالی که با یک عذرخواهی ساده روابط بین آنها ترمیم می شود و حتی ارتقا 

می یابد.
در دنیای سیاســت نیز اگر سیاســت مدار یا مســئول برجســته ای به خاطر 
تصمیم اشتباهی که گرفته، چالشی برای جامعه ایجاد کند با یک عذرخواهی 

و اعتراف به اشتباه می تواند اوضاع را کنترل کند و بر محبوبیتش بیفزاید.
ریشــه تمام مــواردی که ذکر شــد ناتوانی کنترل هیجانات، احساســات و 
تصمیم گیری های فکرنشده و لحظه ای است و انسان خردمند در هر موقعیتی 
کــه قرار می گیرد قبل از نشــان دادن عکس العمل باید خود را آرام کند، قدری 
بیندیشد و بعد تصمیم مناسب بگیرد و این شدنی نیست مگر با تمرین کردن و 

دچار هیجانات لحظه ای نشدن.
بیاییم به یکدیگر کمک کنیم، آموزش دهیم و تشــویق کنیم تا یاد بگیریم از 
اشتباهاتمان عذرخواهی کنیم. با تکرار این عمل و تکثیر آن، عذرخواهی تبدیل 
به فرهنگ می شود. شما هم اگر ناخواسته مرتکب خطایی شدید عذرخواهی 

کنید تا بزرگ شوید، محبوب شوید و محبوب بمانید.

گاهى عذرخواهى کنید
پرنده آبی

همین حوالی

آیا پس از جنبش MeToo آزار جنســی در محیط کار کاهش یافته اســت؟ این 
سؤالی اســت که چند هفته یپش چند پژوهشگر از جمله استفانی جانسون کسینا 
کپلینگر ســعی کرد به آن جــواب دهد. طبــق ترجمه ای که از آن در ســایت ها و 
شــبکه های اجتماعی ایران منتشر شده است، می توان برخی نتایج را استخراج کرد. 
در این گزارش که میدان نیز آن را منتشــر کرده اســت، نگاهی بــه داده ها می تواند 
کمک کننده باشــد. «در سال ۲۰۱۶ قبل از گســترش جنبش #می_ تو، ۲۵۰ زن شاغل 
در آمریکا را مورد نظرســنجی قــرار دادیم و از آنها درباره فراگیری آزار جنســی در 
محیط کارشــان و اینکه چگونه این مسئله بر کار آنها تأثیر می گذارد، پرسش کردیم. 
همین طور با ۳۱ زن در آمریکا درباره تجارب فردی در این زمینه مصاحبه کردیم. ما در 
ماه سپتامبر ۲۰۱۸، بعد از فراگیری #می_تو نظرسنجی دیگری نیز به ۲۶۳ زن دادیم و 
همچنین با برخی از زنانی که قبلا مورد مصاحبه قرار داده بودیم، دوباره ارتباط برقرار 
کردیم تا ببینیم آیا تغییراتی را مشــاهده کرده یا تحولاتی در دیدگاهشان ایجاد شده 
اســت یا نه. این نظرســنجی با هدف ارائه مدارک کمی در زمینه تغییرات بعد از آن 
صورت گرفت تا به درک ما نســبت به چرایی و چگونگی این تغییرات کمک کند. در 
این پژوهش آزار جنسی از سه جنبه بررسی شده: آزار مبتنی بر جنسیت، توجه جنسی 
ناخواسته و اجبار جنسی. زنانی که با آنها مصاحبه کردیم گفتند که جنبش می_ تو 
کمک  کرده تا بفهمند آنها در این تجربه تنها نیستند. بیشتر تلاش ها در زمینه برابری 
جنســیتی و کاهش آزار جنسی در محیط کار بر افراد عموما مدیر با شغل تمام وقت 
و درآمد ثابت متمرکز شــده است؛ اما شــواهد حاکی از آن است که کارگران موقت 
کم درآمد، نیمه وقت و غیردائم در معرض بیشــترین تهدیدها و آسیب ها قرار دارند. 
این افراد قدرت کمتری دارند، چراکه تحت حمایت قوانین کمیســیون فرصت های 
شغلی برابر نیســتند. ایجاد محیط کاری امن تر به معنای در نظرگرفتن تمامی افراد 
اســت. تصویب قوانین مؤثر برای حمایت از کارمندان و کارگران موقت و غیررسمی 
اولین قدم است، اما تا آن زمان کارگران موقت و سازمان ها می توانند با درنظرگرفتن 
قیــود و عبارات ضد آزار جنســی در قراردادهــا، امنیت کارکنــان را افزایش دهند. 
همچنین کارگران موقت می توانند از پلتفرم های آنلاین استفاده کنند تا اطلاعاتی را 
درباره ســازمان ها و شرکت های امن با یکدیگر به اشتراک بگذارند. درحالی که نتایج 
تحقیقات ما نشان دهنده فواید این جنبش در کاهش آزار جنسی در دو سال گذشته 
اســت، لازم اســت اطمینان حاصل کنیم که این تغییرات پایدارند و زنان و مردان از 
کســانی که تحت آزار قرار گرفته اند حمایت می کنند و مهم تر از هر چیز لازم اســت 

اطمینان حاصل کنیم که کارگران آسیب پذیر نادیده گرفته نمی شوند.

برف شــبانه درختان کاج را سنگین کرده اســت. راه تا چشم کار می کند، سفید 
شــده است. خورشید از دوردســت و میان درختان بالا می آید. گام هایم در برف جا 
باز می کنند و به پیش می روند. چند کودک با لباس های کهنه در مســیر کوهنوردی 
به ســمت قلعه بابک در خاطرم پدیدار می شــوند. آهنگیــن می خوانند: «قالاچی 
منــه کبریــت ور» قلعه رو، به مــن کبریت بده. بعد از ۴۴ ســال هنــوز چهره های 
آفتاب سوخته شان، طنین شاد خواندنشان و پاکوبیدن منظمشان پیش چشمم است. 
از آنجا پرتاب می شــوم به انبار کالایی در جنوب تهران، جایی که در تابســتانی دور 
دفتردار هســتم و اوقات بی کاری با کودکانی هشت تا ۱۵ ساله باربر که از روستاهای 
لرســتان آمده اند، «نون بده کباب ببر» بازی می کنم. دست های مصیب هشت ساله 
آن قدر سنگین است که هر بار دســت هایم را سرخ می کند. بهروز ۱۸ساله هنرمند 

نقاش و کارگر افغان، نزدیک آبشــار یخی 
سردش است. شلوارش مناسب این ارتفاع 
و ســرمای زیر صفر نیست، او ساعتی بعد 
اما بر بلندترین نقطه ایران بوســه می زند 
و چند ســال بعد بــا خیل مهاجــران به 
اروپا می رود. من همچنــان در جاده های 
برفی راه می روم و به کودکان کار یادهایم 
می اندیشــم که قله های بلند زندگی شان، 
ماندن و جنگیدن اســت و همچنان سفر 
از رؤیایــی به رؤیای دیگر. کاش ســفیدی 
برف می توانســت ســیاهی زندگــی این

 کودکان را بزداید.

کارگران بیشترین آسیب پذیران

همراه با کودکان کار در کوهستان

سالگرد کرونا

یک ســال از زمانی که بــرای اولین بار ویروس  �
کرونا در بازاری در ووهان چین دیده شد، گذشت. 
سالی که یکی از سخت ترین سال های بشری بود. 
اکنون که پیام های نویدبخشــی از تولید واکســن 
در دست اســت و خوشــبختانه آمارها در ایران 
از کاهش مرگ ومیــر حکایت دارد، نگاه به راهی 
که بشــر در این یک ســال پیمود، خالی از لطف 
نخواهد بود. یک ســال پیش بود که خبر انتشــار 
یــک ویروس عجیــب و کشــنده در ووهان چین 
اعلام شــد. به عنوان یک پزشک حقیقتا موضوع 
را چندان جدی نگرفتم. بــا خودم گفتم این هم 
یک بیماری عفونی مانند سایر بیماری هاست که 
در منطقه ای محدود از جهان گسترش پیدا کرده 
و ســریعا هم کنترل می شــود. برای هر پزشک، 
بیماری های عفونی بخــش مهمی از آموزش او 
را شامل می شوند. در طول تحصیل و کار با انواع 
بیماری های عفونی روبه رو شده بودم و هنوز هم 
خاطره رویارویی با بیماران مبتلا به تب کشــنده 
کریمه کنگو در دوران دانشجویی از خاطرم نرفته 
است. اینکه چگونه پس از تشخیص آن، روستایی 
را قرنطینه کردند و همه کسانی را که به نوعی با 
آن بیماران مواجهه داشتند، مورد معاینه و درمان 
قرار دادنــد. قبل از کووید۱۹، تب خونریزی دهنده 
بیماری عفونی ای  کنگو شگفت انگیزترین  کریمه 
بود کــه دیده بودم و خاطــرات آن را بارها برای 
دانشجویانم تعریف کردم. هیچ گاه فکر نمی کردم 
با چیزی روبه رو شــوم که بســیار جدی تر از تب 
کریمه کنگو بوده و ناگهــان تمام جهان را درگیر 
کند. یادم هســت که در همــان روزها در یکی از 
آخرین دورهمی ها با جمعی از فرهیختگان بزرگ 
این مملکــت در مورد این بیماری جدید صحبت 
می کردیم. یادم هســت اولین مــورد این بیماری 
در قــم نیز اعلام شــده بود. همان شــب دومین 
و ســومین مــورد آن نیز اعلام شــد. همه از من 
می پرسیدند موضوع چقدر جدی است؟ و من با 
خوش بینی باورنکردنی می گفتم احتمالا به زودی 
کنترل می شــود. اما شــدت گســترش بیماری تا 
حــدی بود که دیگــر آن دوســتان را از آن زمان 
ندیدم و فقط می توانستم در این یک سال گذشته 
صدای آنها را بشــنوم. همه چیز تغییر کرده بود. 
حالا همه کادر درمان در مواجهه با تهدیدی قرار 
گرفته بودند که روزبه روز جدی تر می شــد. این را 
هم بگویم که با وجود پیشــروی و گسترش شدید 
بیماری نوعی خوش بینی نیز در ما وجود داشت. 
همه فکــر می کردیم خلاصه در چنــد ماه آینده 
تمام می شــود، اما نشد. گفتیم تابستان بیاید مثل 
تمام بیماری های ویروسی از میزان این بیماری نیز 
در فصل گرما کاســته خواهد شد، اما قبل از آنکه 
تابستان به شــهرهای دیگر بیاید، در اوج گرمای 
خوزســتان شــاهد آمار فزاینده ای در آن منطقه 
بودیم. حالا دیگر امید جــای خود را به ناامیدی 
داده بــود. ویروس و بیماری ناشــی از آن آن قدر 
مرمــوز و پیچیده بود که دیگر نمی دانســتیم کی 
قرار اســت از آن خلاصی یابیم. این روزها هم که 
اخبار نویدبخشی در مورد کاهش آمار مرگ ومیر 

و نیز واکســن های تولیدی به  گوش می رســد با 
احتیــاط کامل در مــورد آن صحبــت می کنیم. 
بــاز تأکید می کنیم کــه به ایــن آمارها دلخوش 
نباشید، ماسک بزنید، دستتان را بشویید و فاصله 
اجتماعی را رعایت کنید. بــرای اینکه نمی دانیم 
رفتار بعــدی ویروس چیســت. نمی دانیم تا کی 
باید به این شرایط ادامه دهیم. با وجود این همه 
تحقیــق و پژوهش هنــوز چیــزی نمی دانیم. از 
روزهای اول شروع به نوشتن در مورد این بیماری 
کردم. این نوشــته ها در قالب کتاب و یادداشت و 
مقاله های علمــی بود. بارها و بارها در مورد این 
بیماری ســخنرانی کردم؛ امــا هنوز هم چیزهای 
زیادی هست که مرا شگفت زده می کند. ویروس 
کرونا انگار بســیار پیچیده تر و هوشــمندتر از آن 
چیزی است که فکر می کنیم. این روزها اما کمی 
خوش بین شــده ام. احساس می کنم کم کم از شر 
این بیمــاری خلاص خواهیم شــد. در عین حال 
بایــد بگویم که ویروس کرونا مــا را قدرتمندتر از 
قبل کرد. ما موضوعاتــی را فهمیدیم که تا پیش 
از این درباره آن فکر نمی کردیم. به طور ملموس 
متوجه شدیم که دخالت در طبیعت می تواند چه 
عواقب ســنگینی برای ما داشــته باشد. مفاهیم 
کاملا جدیدی در قاموس دانش ما شــکل گرفت. 
دنیــای مجازی شــکل جدیدی پیدا کــرد. روابط 
انســانی دچار تحول شــد. اقتصاد دنیا به شدت 
تکان خورد و هــزاران هزار تأثیــر مهم دیگر که 
فقط گذشــت زمان می تواند آن را مشخص کند. 
یک سال از شــیوع بیماری کووید۱۹ در بازاری در 
چین گذشت؛ یک سالی که به اندازه یک قرن بود.

دغدغه هاى طبیبانه صاف و ساده

تصمیــم دادگاه بــرای اعــدام روح االله زم، مدیــر 
آمدنیــوز، پرمخاطب تریــن کانــال خبــری ایرانی، به 
اجرا درآمد و باعث واکنش های شــگفتی در بالاترین 
سطوح بین المللی شــد. افکار عمومی در داخل هم 
واکنش متفاوتی نشــان دادند؛ لابد انتظار برخورداری 
از رأفت اســلامی داشتند. من دوست داشتم مجازات 
کارساز برای زم، این باشد که توان بالای خود در تولید 
محتوای اثرگذار را در خدمت کشــور و نظام قرار دهد 
و به این طریق اشــتباهاتش را جبــران کند. بماند که 
رســانه های بزرگ داخل که با تــرک وظایف حرفه ای 
خود  نتوانســتند به نیاز خبری مخاطبان پاســخ دهند 
و فضــا را برای میــدان داری آمدنیوزها مهیا کردند، از 

مجازات مصون مانده اند.
اخیرا فیلمی تقریبا قدیمی از اســپیلبرگ دیدم که 
ماجرای واقعی یک خلافــکار و جاعل بین المللی را 
روایت می کرد. او میلیون ها دلار جعل و کلاهبرداری 
کرده بود و پلیس ســال ها دنبال دستگیری اش بود و 
در نهایت او را در فرانســه دســتگیر و تحویل دادگاه 
داد. آن تبهکار که دی کاپریو به زیبایی نقشــش را ایفا 
می کرد، به مجازات سنگینی محکوم شد، اما اف بی آی 
- پلیس فدرال آمریکا- دادگاه را راضی کرد که از توان 
او برای شناسایی شــبکه های جعل و خلاف استفاده 
کند و دادگاه پذیرفت. این خلافکار جوان، سال ها برای 
پلیس کشورش خدمت کرد و شبکه های بزرگی را به 
دام انداخت. خدا کند، پایان تلخ زم، تلنگر اساسی برای 
کســانی باشــد که با تندروی، به دور از مدار حرفه ای، 
برای نیل به اهداف سیاســی و اجتماعی خود، از ابزار 
رسانه سوءاســتفاده می کنند. برای صیانت از اعتماد 
عمومی، تولیدکننــدگان و انتشــاردهندگان محتوای 
دروغ و بی اعتبار، باید هزینه بدهند تا سرمایه اجتماعی 
خدشه دار نشــود؛ چون ســرمایه  اجتماعی است که 
ارزش ها و هنجارهای مشترک، اعتماد، صداقت، درک 
متقابل، همکاری، مشــارکت، تعهد، مسئولیت پذیری، 
برادری، همبســتگی و احســاس هویــت جمعی را 
ایجــاد می کند و فقــدان آن، باعث از هم گســیختگی

 اجتماعی می شود.
اما زم در آمدنیوز چــه کرد که دچار چنین عقوبتی 
شــد؟ او با انتشــار اخبــار جعلی، اعتمــاد عمومی را 
خدشه دار کرده بود. من پژوهشــی درباره اعتبار اخبار 
تلگرامی انجام دادم و یکی از نمونه هایم آمدنیوز بود. 
تحلیل محتوای کانال  های خبری تلگرامی نشــان داد 
که آمدنیوز، از نظر اعتبار منبع، ضعیف  ترین وضعیت را 
داشــت؛ چرا که ۴۴/۹ درصد اخبار آن صحت نداشت، 
یا محــل تردید بــود، ۸۱/۵ درصد اخبارش ســوگیری 
داشــت، فقــط ۷/۷ درصد اخبــار دارای بــار معنایی 
مثبــت بود، ۵/۷ درصد اخبار آن تقابل دیدگاه داشــت 
و تــوازن و انصاف در آن رعایت شــده بود، ۸۴ درصد 
اخبار سیاه  نمایی می  کرد و فقط ۱۲/۶ درصد پست  های 
خبــری این کانال به صورت حرفه  ای تنظیم شــده بود. 
همیــن کانال خبــری کم اعتبار، بالاتریــن بازدید و نرخ 
بازنشــر را در میان کانال  های مورد بررسی دارا بود. در 
مقابل، کانال بی بی سی فارسی، با کمترین میزان اخبار 
جعلی و بیشترین نرخ پست خبری حرفه ای، شفافیت 
و باورپذیری، بالاترین اعتبار منبع را داشت. جالب آنکه 
هر دو کانال خبری که روی هم به طور متوســط بیش 

از ۹۸۰ هزار بازدید واقعی مخاطبان ایرانی را داشــتند، 
از دایــره رســانه  های درون حاکمیتی خــارج بودند و 
سیاســت گذاری هر دو بر مبنای منافع خارج از حیطه 

منافع ملی کشورمان انجام می  شد.
ضربــه ای کــه تولید و انتشــار محتــوای جعلی و 
غیرحرفه ای بر کاهش اعتماد اجتماعی و تبعات ناگوار 
آن می گذارد، قابل قیاس با ضربات دیگر نیست. اکنون 
مدتی است در فضای مجازی، کارزار بزرگی شکل گرفته 
و بــه دور از انصاف و صداقــت، محتواهای رنگارنگ و 
غالبا دروغ و بی اعتبار علیه حســن روحانی و همکاران 
او منتشــر می کننــد و حتی نهیب رهبــری در احتراز از 
هتک حرمت رئیــس دولت هم تأثیر مهمی در حرکت 
توفنده شان نگذاشته و همچنان پست های جنگ روانی 
تولید می کند. سرنوشــت زم باید عبرتی باشد برای آنها 

که احساس ادای تکلیف در حاشیه امن دارند.
فضای رسانه ای فارســی زبان در تلگرام، اینستاگرام 
و واتســاپ، مملــو از محتواهــای فیــک اســت. غالبا 
تولیدکننــدگان محتوای دروغ، با برخورد قانونی مواجه 
نمی شوند. بخشــی از آنها خارج از حوزه قضائی کشور 
هســتند و امکان برخــورد فراهم نیســت. در برابر این 
محتواها، بهترین کار، راستی سنجی و اعلام دروغ بودن آن 
است. انتشار و بازنشر محتوایی که بدون نام تولیدکننده 
اســت، باید با مسئولیت قانونی همراه شود. برخی ادعا 
می کنند بخــش مهمی از محتواهای تحریک آمیزی که 
فعالان دو جناح سیاســی را به جــان هم می اندازد، در 
آلبانی و تل آویو تولید و پخش می شوند؛ صحت  و سقم 
این ادعا را باید نهادهای صالحه اعلام کنند  اما وقتی منِ 
نوعی به راحتی می توانم هر محتوای دلخواهی را بدون 
توجه به اعتبار آن بازنشــر دهم و دچار مشــکل نشوم، 
فضای مجازی مملو از چنین محتواهایی می شــود که 
شــده اســت. برخی افراد خیال می کنند با فیلترکردن 
و زدن و بســتن و مجوزی کردن و اجبار در اســتفاده از 
پلتفرم های داخلی و اینترنت ملی، این مشــکل مرتفع 
می شود. هرکس چنین تصوری دارد، متأسفانه فناوری 
ارتباطی را درســت درک نکرده و مثــل تصویب قانون 
ممنوعیت ماهواره، راه اشــتباهی در پیش گرفته است. 
راه درســت، هزینــه دار کردن تولید و بازنشــر محتوای 
بی اعتبار است؛ بدون توجه به اینکه این محتوا به کدام 

دسته و جناح سیاسی خدمت می کند یا می تازد.
برخــورد قانونی منصفانه  اما جدی و بدون تبعیض 
جناحی، فضــای خبری و افکار عمومــی حاصل از آن 
را منزه می کنــد. من همین الان ۵۰ محتوای سیاســی 
را اعتبارســنجی کــردم؛  اینســتاگرام  بازنشرشــده در 
۳۷ محتــوا، بی اعتبــار، حــاوی توهیــن، هتک حرمت 
و تحریک آمیز اســت. کافی اســت با چنــد مرکز تولید 
محتــوای سیاســی دروغ برخــورد شــود و خبرش را 
در رســانه ها اعــلام کننــد، تأثیــر آن در کاهش چنین 

محتواهایی مشخص خواهد شد.
حــرف آخــر، تأییــد بــر حفــظ و ارتقــای جایگاه 
روزنامه نگاران مســتقل و حرفه ای در ساختار حاکمیت 
سیاســی و البته بالا بردن سواد رســانه ای مردم است. 
اگر رســانه های بزرگ، حرفه ای اداره شوند، نیاز خبری 
مخاطب را ارضا می کنند و مخاطب کمتر به طرف اخبار 
فیک گرایش می یابد. افول رسانه  های شناسنامه دار ولو 
مخالــف، باعث شــیوع محتوای دروغ توســط افرادی 
می شود که با اغراض مختلف، رغبتی به رعایت اصول 
حرفه  ای و آرمان  های روزنامه  نگاری مثل صحت، دقت، 
انصاف، اطمینان و نظایر آن ندارند. حواس مان باشد که 
چنین حجم سنگینی از محتوای بی  اعتبار، حکمرانی و 

نظم اجتماعی را دچار چالش  می کند.

پایان تلخ
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

روزها

پژوهــش در عرصه های گوناگون یک کشــور نماد 
بالندگی، رشــد و همگام شدن با تحولات دنیای معاصر 
است و هفته پژوهش هر سال بیدار باشی تازه در جهت 
لزوم توجه بیشتر به این موضوع بنیادی بوده و فرصت 
مغتنمی اســت تا بــا تأکید بر لــزوم روی آوری جامعه 
به کنــد و کاو در مســائل، دســتگاه های تبلیغاتی نظیر 
صدا و سیما، روزنامه ها و شبکه های اجتماعی موضوع 
خطیر تحقیق را در میان مردم  و به خصوص فرهیختگان 
نهادینــه کرده و در زمره معارف عمومی قرار دهند. اگر 
تحقیق را پنجره ای به سوی آینده و گشودن معبری در 
قلمرو وسیع مجهولات برای دستیابی به عرصه پرفروغ 
دانایی قلمداد کنیم، بدون تردید پژوهشگران، مجاهدانی 
هستند که بشــریت را از دریای متلاطم  جهل به ساحل 
نجات رهنمون می  کنند؛ از این رو جا دارد ارج گذاری به 
پژوهشگران را در صدر برنامه های این هفته قرار دهیم. 
نکوداشت مقام علمی پژوهشگران برخاسته از ضرورت 
توجه به مقام و منزلت دانش و دانشمندان در اندیشه، 
نظام و جامعه اســلامی است. خداوند پایگاه مؤمنان و 
دانشــمندان را رفعت بخشیده اســت و پیامبر بزرگ او، 
عالمان را در زمین مثل ستارگان در آسمان موجب یافتن 
راه درســت می داند و برتری عالــم را بر عابد به برتری 
ماه بر ســتارگان دیگر در شــب چهاردهم تشبیه کرده 
است. به گفته امیر  مؤمنان حضرت علی (ع) «شناخت 
مقام علم، خود مرتبه ای از طاعت اســت» و «هرکس 
به عالمی احترام گذارد، همچون احترامی است که به 
پروردگار خود گذاشــته اســت ». از این رو حرمت گذاری 
به دانشمندان یک وظیفه دینی است که باید به عزمی 
ملی و رویه ای عمومی برای شکوفایی و بالندگی علمی 

کشور منجر شــود. اگر چه «دانش» امروزه از ضروریات 
حیات، عزت و اقتدار هر جامعه اســت، اما برای کسب 
آن نمی توان به فضیلت دانستن علم اکتفا کرد. دانش 
محصول اندیشــه و زندگی «دانشمندان» است. به این 
ســبب باید به فرایند تولید آن اندیشــید و مقتضیات و 
موجبات پیدایش و رشــد آن را شــناخت و فراهم کرد. 
حرمت گــذاری بــه علم، توجــه به علــم و عالمان در 
جامعه و نظام اسلامی مسئولیتی بزرگ در همه سطوح 
تصمیم سازی و تصمیم گیری است. پس باید زمینه های 
این مهــم را فراهم کرد؛ چرا که فراهم آوردن زمینه های 
فرهنگی و اجتماعی رشد و شــکوفایی علوم است که 
توســعه علمی را به دنبال می آورد و ایــن ایده زمانی 
اجرائی می شــود که در همه جای جامعه، دانشمندان، 
محققــان و متفکــران قــدر ببینند و بر صدر نشــینند. 
نمی تــوان مصرف کننــده محصول علم بود و مســیر 
دشوار و طولانی تولید آن را ندید و پاس نداشت. دانش 
حاصل عمر و ایثار دانشمند و دست و پنجه نرم کردن او 
با مشــکلات و دشواری های گوناگون زندگی است. پس 
«عالم» را باید شناخت و حرمت گذاشت تا جریان علم 
زنده بماند و همه گیر شــود. هفته پژوهش در هر سال 
نشــانگر آن اســت که حکایت توسعه علمی همچنان 
باقی است. فرایند پژوهش همواره زنده، پویا و جاویدان 
اســت. این حرکت باید همچون خونــی حیات بخش 
در رگ هــای پیکره این مرز و بوم جریان یابد تا توســعه 
پایدار ارمغان آن باشــد. فراموش نکنیم که با پژوهش، 
بهشت حقیقت دست یافتنی است و به قول اندیشمندی 
بزرگ، پای معیشت مان را تنها می توانیم به اندازه گلیم 

معرفتمان دراز کنیم.

چند نکته درباره پژوهش و تصمیم سازى

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

ابراهیم جعفرى

 نبى اله عشقى ثانى

مصطفى لک قمى


